
 علوم و فنون 

    جز:  هاي فكري شعر سبك عراقي است، به همه موارد از ويژگي -1

  ، و به صفا و پالايش درون توجه شد. پرهيز يي) از زهد ريا2  اعتباري دنيا رواج بيشتري يافت.  ) اعتقاد به قضا و قدر و بي1

  ي قبل، به خردگرايي توجه بيشتري شد.  ) برخلاف دروه4  شود.  ) آسماني شدن مقام معشوق تا جايي كه با معبود يكي مي3

  ها چيست؟ كدام دو كتاب از آثار سبك عراقي است، و زبان آن - 2

  نامه ـ فارسي  ) لمعات و قابوس2  ) بدايع الوقايع و جامع التواريخ ـ عربي 1

  الحيات ـ تركي  ) بدايع الوقايع و عين4  ) محاكمة اللغتين و با برنامه ـ تركي 3

  است؟ » غلط«كدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات  - 3

  ثل نوشت. الم الممالك فراهاني تكلفّ را در نثر از بين برد و مسائل عصر را با كاربرد زبان و اصطلاحات رايج و آميخته به شعر و ضرب ) اديب1

  خواهي نقش بسيار مؤثري داشت.  خواند. وي در برانگيختن مردم و آزادي ) عارف قزويني مفاهيم وطن دوستي و ستيز با ناداني را با آوازي زيبا و پرشور مي2

  خواه مشروطه قرار گيرد.  شاعران آزادي اش مانع از آن شد كه در رديف دست بود. جايگاه خانوادگي و تفكرات شخصي ) ايرج ميرزا در طنز و هجو و هزل چيره3

خواهي به زندان انداختنـد و در نهايـت در    ) فرخي يزدي، تحت تأثير مسعود سعد و سعدي بود. آشنايي با سعدي طبع او را شكوفا ساخت. او را به سبب آزادي4
  راه آزادي جان باخت. 

  جز:  هي معاصر است؛ ب هاي ادبي نثر سبك دوره ي موارد از ويژگي همه - 4

  ) فقدان نثر فني و مصنوع در انواع نثر اين دوره 1

  ها در نثر اين دوره  ها و شخصيت ) ذهني، بلند و دروني بودن توصيف پديده2

  خاطره و داستان كوتاه ها و ساختارهاي متنوع همچون سفرنامه،  ) وجود قالب3

  نويسي براساس نام نويسنده  هاي متفاوت در داستان ) وجود سبك4

  متفاوت است؟  بك شعري كدام بيت،س - 5

  ) ارغوان بيني چو دست نيكوان پر دستبند / شاخ گل بيني چو گوش نيكوان پرگشوار1

  س فرستاد به سر اندر عيار مرا / كه مكن ياد به شعر اندر بسيار مرا ) ك2

  دار زبان را  زيان را / از گفتن ناخوب نگه خواهي كه نياري به سوي خويش) 3

  نت اجازت مگر نداد اي گل / كه پرسشي نكني عندليب شيدا را) غرور حس4

  ترتيب خالق كدام اثر هستند؟  نويسندگان آثار زير هركدام به - 6

  » ضيافت ـ ظهور ـ زمين سوخته ـ از آسمان سبز دو كبوتر، دو پنجره، يك پرواز،«

  ي عرش ـ بدوك ـ سفر ششم ـ مدار صفر درجه ـ سووشون  ) گشواره1

  خون ـ بدوك ـ دلاويزتر از سبز ـ مدار صفر درجه ـ دري به خانه خورشيد) جاي پاي 2

  ) جاي پاي خون ـ كشتي پهلو گرفته ـ مهاجر كوچك ـ مدار صفر درجه ـ دري به خانه خورشيد 3

  ي عرش ـ جاي پاي خون ـ اگر بابا بميره ـ سووشون ـ از اين ستاره تا آن ستاره  ) گشواره4

  كنيم؟  برخورد مي» خطا«در متن زير به چند مورد  از ديدگاه تاريخ ادبيات - 7

هاي كمال و گسترش نثر پارسي است. در قرن دوم و اوايل قرن سوم نثر پارسي تازه ظهور كرده بود و  ترين دوره هاي پنجم و ششم از مهم سده«
  » و كمال آن را در قرن ششم و اوايل قرن هفتم ديديم. شويم اما پختگي ي بلوغ آن مواجه مي هري قرن سوم با دو هنوز در آغاز راه بود. در نيمه

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  كدام بيت داراي كنايه و تشبيه است؟  - 8

   كه مورم مركب استمن با سليمان چون برانم /  اندر آن ساعت كه بر پشت صبا بندند زين) 1

  غم از طوفانش  مدار / هر كه با نوح نشيند چه ) دست در دامن مردان زن و انديشه2

  و سنانش  ) به جفايي و قفايي نرود عاشق صادق / مژه برهم نزند گر بزني تير3

  ) صاحبا عمر عزيز است و غنيمت دانش / گوي خيري كه تواني ببر از ميدانش 4

  پارادوكس است؟ فاقدكدام بيت  - 9

  ي پرآتش سرد  شود اين كوره كن / به دم نمي ) مرا مگوي كه دل را نصيحتي مي1

  ي آتش خاموش خودم  تر است / اينقدر سوخته ) شمع تصوير من از داغ هم افسرده2

  توان يك عمر پوشيدن كه باشد تازه رو / كسوت عريان تني را تار و پود ديگرست  ) مي3

 خيزد گل ابري ازين درياي خشك  ) عالم خاك از وجود تازه رويان مفلس است / بر نمي4

 

 

 

  



  ترتيب در كدام ابيات وجود دارند؟  به» ، ايهام تناسب، اسلوب معادلهاستعاره، ايهام«هاي  آرايه -10

  ي خويشم  الف) ز جوي شير كردم تلخ بر خود خواب شيرين را / خجل چون كوهكن زين بازي طفلانه

  ها / از زمين شور، بيرون شد نباشد دانه را  ب) محو شد در حسن آن كان ملاحت ديده

  ي من / گرفت دامن جان را اميد رجعت تو  ديدهج) رسيده بود به لب، جان هجر 

  كند  د) سعدي نگفتمت كه خم زلف شاهدان / در بند او مشو كه گرفتار مي

  ) الف ـ ب ـ ج ـ د 4  ) ج ـ د ـ الف ـ ب 3  ) الف ـ د ـ ب ـ ج 2  ) ج ـ ب ـ د ـ الف 1

  در كدام گزينه آمده است؟ » ر تا فلك مهر از دو پيكر بر كندماه است رويت يا ملك، قند است لعلت يا نمك / بنماي پيك«هاي بيت  آرايه - 11

    نظير ) استعاره ـ حسن تعليل ـ جناس ـ مراعات2  نظير ) ايهام ـ جناس ـ استعاره ـ مراعات1

  نظير ـ تشبيه ـ مجاز ـ اسلوب معادله  ) مراعات4  تعليل   ) ايهام ـ تضاد ـ ايهام تناسب ـ حسن3

  جز: يات درست است؛ بهي اب هاي مقابل همه آرايه -12

  ي خاك شد از پستي همت قارون / زير خاك سيه از همت كوتاه مرو (كنايه ـ تلميح)  ) طعمه1

  ينان همه قلبند كه پيش تو لسانند (تكرار ـ جناس همسان) و ا / لسانم به وفاداري و صحبت ) من قلب و2

  (تشبيه ـ كنايه) ه پابرجاييچ و) لاله را نعل بود بر سر آتش در كوه / در ره سيل حوادث ت3

  نظير)  ست و صنوبر خاموش / كه اگر قامت زيبا ننمايي بچمند (ايهام ـ مراعات ) در چمن سرو ستاده4

  در بيت زير كدام دو واژه، ايهام دارد؟ -13

  » ق بگرد / چندگويي كه مرا پرده به چنگ تو دريدي عشاّ اي مطرب از اين پرده آخر«

  ) عشاّق ـ چنگ 4  ) عشاق ـ مطرب 3  نگ ـ پرده ) چ2  ) پرده ـ مطرب 1

 ترتيب در كدام ابيات وجود دارند؟  به» آميزي ايهام، تشبيه، كنايه، اسلوب معادله، حس«هاي  آرايه -14

  پايد  اي حلالت باد / تو دير زي كه مرا عمر، خود نمي الف) به خون سعدي اگر تشنه

  ه عهد ما نپايدترسم بب) كس اندر عهد ما مانند وي نيست / ولي 

  پايد نشان سخت را ج) نيست حرف نرم را تأثير در آهن دلان / ناوك از فولاد مي

  ي خورشيد را شبنم نيندازد ز جوش  گردد خنك / چشمه د) عاشقان را از گرستن، دل نمي

  تواني ملك وحدت را به تنهايي گرفت / همچو صائب گر بداري خلوتي در انجمن  هـ) مي

  ) ج ـ ب ـ د ـ الف ـ هـ 4  ) الف ـ د ـ هـ ـ ج ـ ب 3  ) ب ـ هـ ـ الف ـ د ـ ج 2  د ـ الف ـ  ب) هـ ـ ج ـ 1

 در كدام بيت وجود دارد؟ » تضاد و استعاره«ي  هر دو آرايه - 15

  ) الا اي باد شبگيري بگوي آن ماه مجلس را / تو آزادي و خلقي در غم رويت گرفتاران1

  ياران / دو خواب آلوده بر بودند عقل از دست بيداران ) دو چشم مست ميگونش ببرد آرام هوش2

  دوست فردا در بهشت آرند / همان بهتر كه در دوزخ كنندم با گنهكاران  ) گرم با صالحان بي3

  بر دست خماران  به توبه كردندي چو منان راست هوشياران بديدندي / ز تو) گر آن ساقي كه مست4

 قافيه در كدام بيت صحيح است؟  -16

  كنم كه بس عاقل را اشارتي  ين كه خروس بانگ زد وقت صبوح يافتي / شرح نمي) ه1

  تر دارم  ي هجران تو دل پر دارم / پيوسته از آن ديده به خون ) از غصه2

  نيك و بد هيم از د / اي ساقي افزون ده قدح تا وار) كاري نداريم او پدر جز خدمت ساقي خو3

  كني  كني / ني به خدا كه از دغل چشم فراز مي از ميرود يا كه تو ن ) چشم تو خواب مي4

 جز:  ي ابيات درست است؛ به قافيه در همه -17

                   ) آن يكي را قبله شد جولاهگي / و آن يكي حارس براي جامگي 2  ) رو نمايم صبح بهر گو شمال / تا نگرديد از مني ز اهل شمال 1

  ريگ؟ هاي مرد اي،ه ككردي  ) قوم گفتندش كه اي چون تلّ ريگ / پس چه مي4  ادم پيش اژدرهاي عنف ) گفت بشنو گر نباشم جاي لطف / سرنه3

  اختيارات شاعري بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ - 18

  » ي مهر آيينم هاست خدايا مپسند / كه مكدر شود آيينه بر دلم گرد ستم«

  ) ابدال، حذف همزه، قلب 2  بلند ) فاعلاتن به جاي فعلاتن، قلب، كوتاه تلفظ كردن مصوت 1

 ) بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه، حذف همزه، ابدال 4  ) فاعلاتن به جاي فعلاتن، حذف همزه، ابدال3

 
 

  



 صورت گرفته است؟» تغيير مصوت كوتاه به بلند و تغيير مصوت بلند به كوتاه«اختيار زباني  در كدام بيت -19

  / همچو موسي اَرنِي گوي به ميقات بريم ) با تو آن عهد كه در وادي ايَمن بستم 1

  ) ابرويش خم به كمان ماند و قدر است به تير / كس نديدم كه چنين تيرو كماني دارد 2

  گر چنين چهره گشايد خط زنگاري دوست / من رخ زرد به خونابه منقشّ دارم ) 3

  اري رند شراب خو ) ترسم كه روز حشر عنان بر عنان رود / تسبيح شيخ و خرقه4

 وزن بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  - 20

  »ي خال تو در جهان / يك مرغ دل نماند نگشته شكار حسن از دام زلف و دانه«

  ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن 4  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن 3  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 2  ) مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن 1

 جز:  ها درست است، به ها در مقابل آن نهبحر تمام گزي -21

  ي ساقي به يغماي خرد آهخته تيغ (رمل مثمن سالم)  ) غمزه2  ) ز خطتّ صد جمال ديگر افزود (هزج مسدس محذوف) 1

    آموزي جهان افروز چون حاجي قوام (رمل مثمن محذوف)   ) بخشش4  ) برين جان پريشان راحت آريد (هزج مسدس محذوف) 3

  جز:  بندي هجايي كرد؛ به توان به دو صورت دسته يات را ميي اب همه - 22

  ي عجب شنو از بخت واژگون / ما را بكشت يار به انفاس عيسوي ) اين قصه1

  تر از آني به شكر خنده كه گويم / اي خسرو خوبان كه تو شيرين زماني  ) شيرين2

  م نكشتي ) هر چند كه هجران ثمر وصل برآرد / دهقان جهان كاش كه اين تخ3

  رود اين كشتي سرگشته كه آخر / جان در سر آن گوهر يكدانه نهاديم  ) چون مي4

  هم وزن است؟» پايي كه بر نيايد روزي به سنگ عشقي«كدام بيت با  - 23

  صافي تا در نكشد جامي  مي / صوفي نشود) بسيار سفر بايد تا پخته شود خا1

  ي پيش تو رفتن نتواند كه گويند به بالاي تو ماند / هرگز قدم ) آن سرو2

  ) هر كس به تماشايي رفتند به صحرايي / ما را كه تو منظوري خاطر نرود جايي 3

 داران نشينان جانم به طاقت آمد / از بس كه دير ماندي چون شام روزه اي صبح شب )4

  صراع، درست است؟موزن مقابل كدام  - 24

  فاعلات مفاعيلُ فاعلن) تر است (مفعولُ ) چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش1

  ) خبر از دوست ندارد كه ز خود با خبر است (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)2

  ) من تن به قضاي عشق دادم (مفعولُ مفاعلن فعولن) 3

  ) وگر تو جور كني راي ما دگر نشود (مفاعلن فعلاتن مفافعلن فعلاتن)4

  ترتيب كدام است؟  هاي زير به وزن مصراع - 25

  »هاي ناگفته / و من نگاه نكردم جز حرف در اينجا / سكوت چيست به نگاه كن كه«

  لن، مفاعلن فعلاتن  ) مفاعلن فعلاتن، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع2  لن، مفاعلن فعلاتن  لن مفاعلن فع ) مفاعلن فعلات، مفاعلن فع1

  لن  لن مفاعلن فعلاتن، مفاعلن فع ن، مفاعلن فع) مفاعلن فعلات4  ) مفاعلن فعلاتن، مفاعلن فعلاتن فعلاتن فعلن، مفاعلن فعلن 3

  معناي چند واژه در مقابل آن، درست است؟ - 26

  » نياز ـ ميغ: باران اذفر: زيبا ـ سنا: روشنايي ـ زنخ: چهره ـ حلهّ: جامه نو ـ سيرت: طريقه ـ خيل: گروه اسبان ـ استغنا: بي«

  ) شش 4  ) سه 3  ) پنج 2  ) چهار1

  كدام گزينه آمده است؟ بيت زير در مقابلمفهوم  - 27

  » ات از سرگذشته است / آماده باش گريه تلخ گلاب را اي گل كه موج خنده«

  ساز چو مينا گريستن ه است عاقبت هر شگفتگي / باخنده جمعي) چون گر1

  اي كز درد خيزد گريه بسيار آورد ي جانسوز من / نوحه ) عالمي در گريه است از ناله2

  پسين است / دلم زين پس به شادي بر قرين است ) اميدم هست كاين سختي 3

  ام سوفاروار  كند از خنده عشرتم را گريه خونين بود در آستين / بوي خون گل مي) 4

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ - 28

  »تاج به تكبر چه خرامي / سرها بنگر زير پي انداخته بي تنرعوبر خاك «

  كبر / وز ما همه بيچارگي و عجز و نياز است ) از وي همه مستي و غرور است و ت1

  غبار كالبدت بر هوا رود  اروي امروز بر زمين / فرد ن كه ميكشا ) دامن2

  ورذت) خرامان بيامد به نزديك سرو / چنان چون به پيش گل اندر 3

 ) كاشكي خاك شوم من به زميني كانجا / ترك من گاه سواري تگ و پويي دارد 4

 



  جز:  يكسان است؛ به مفهوم تمام ابيات - 29

  ) هر كجا دردي است درمانيش هست / درد عشق است آن كه درمانيش نيست 1

  ) چند گويي كه دواي دل، پشت صبرست / ترك درمان دلم كن كه در آن درماني 2

  آرام دوست  درمان بساز / زان كه درماني ندارد درد بي سوز و بي ) حافظ اندر درد او مي3

  ايع، اي طبيب، اينجا / كه بر جراحت عاشق، دوا ندارد سود ) علاج خويش مكن ض4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -30

  ) بعد از تو كه در چشم من آيد كه به چشمم / گويي همه عالم ظلماتست و تو نوري 1

  ) بعد از تو هيچ در دل سعدي گذر نكرد / و آن كيست در جهان كه بگيرد مكان دوست 2

  د از تو نخواهم زيستن / ور پس از وي زنده ماند سخت جاني واي او ) من بدين شادم كه بع3

 ) در دل ندهم ره پس از اين مهر بتان را / مهر لب او بر در اين خانه نهاديم 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


